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   يك جنبش ماندگاريراز 

  )در نقد جنبش دوم خردادبحثي (
  
شود  اند، گاه ديده مي سر گذاشته اجتماعي مختلفي را پشتكه تحولات  جوامعي همچون جامعه ايراندر مطالعه  -نكته اول 

و خيز شده و در نهايت نيز تنهـا نـامي از    افتكه يك جنبش اجتماعي با وجود آغازي مناسب و فراگير، پس از چندي دچار 
بـارد و تنهـا    همچون رگبار باراني كه در مدتي كوتاه با شـدت بـر سـر همـه مـي     . مانده است  آن جنبش و رهبرانش باقي

چگونـه اسـت   . ماند باقي نمي ،ساعتي بعد، اثري از آن همه ريزش باران و غرش آسمان و جاري شدن جويبار آب بر زمين
 هاي اجتماعي در نهايت منجر به توسعه يافتگي اين جوامـع شـده و آثـار خـود را بـراي      نياي مغرب زمين، جنبشكه در د

هـاي اجتمـاعي    اي همچون ايران، بارها شاهد بـروز و ظهـور جنـبش    ليكن در جامعه .اند هميشه در اين جوامع باقي گذارده
هـاي   ها پس از فـراز و فـرود    هر كدام از اين جنبش. نمانده استاي خوش از آنها باقي  ايم كه در نهايت نيز جز خاطره بوده

 از سرعت آن كاسته شـده و در نهايـت  اندك   اندك ،فراوان، در نهايت همچون رودي خروشان كه از پس عبور از دامنه كوه
 ـ گردد، به فراموشي سپرده شده، رهبران آن يا روانه زندان و تبعيـد شـده   به مردابي خاموش تبديل مي د، يـا بـه مرگـي    ان

هـا در   براستي راز ماندگاري اين جنبش. اند اند و يا در انزوا، روزگار سالخوردگي خود را سپري كرده نامنتظر دچار گشته
بر ايـن اسـاس و   . در ديار ما چيست ها غربت و گاه استحاله اين جنبش ،در مقابلشود و  دنيايي كه اينك مدرن خوانده مي

هـا   كامي اين جنـبش علل نارداد، نگارنده قصد دارد در ادامه و به فشردگي، تنها به يكي از وجوه به بهانه نقد جنبش دوم خ
  .در جامعه ايران بپردازد

منـوط بـه آن اسـت كـه در     نيـز  ماندگاري آنها ميزان گردند و  ولاً در سه سطح در جامعه مطرح ميتحولات اجتماعي معم 
  . شندمتوقف شده باگانه  سه يك از اين سطوح كدام

به عبارت ديگر ماندگارترين سطحي كه يك تحول اجتماعي ممكـن اسـت   . ترين سطح، سطح فرهنگ اجتماعي است پايين -
معناي اين سخن آن است كه يك تغيير يا تحول اجتماعي هنگامي در سـطح جامعـه   . در آن رسوخ كند، سطح فرهنگ است

تر در فرهنگ مردم وارد شده باشـد و بتوانـد بـا سـاير      ارت كلانجمعي مردم و به عب ا در ذهنيتتثبيت خواهد شد كه ابتد
هاي ذهني مردم آن جامعه در يك منظومه فكري قرار گيرد و از سوي ساير عـادات و رفتارهـاي جمعـي مـردم آن      پارادايم
آن دارو را  در صـورتي كـه بـدن بيمـار    . شود مثال آن مانند دارويي است كه به بدن بيماري تزريق مي. دفع نگردد ،جامعه

تواننـد   قرار گيرند، مي جديد فيزيولوژيكجذب كند و مواد دارويي بتوانند با ساير مواد موجود در بدن بيمار در يك تعادل 
زا همچنـان در   اما در صورتي كه بهر دليل بدن بيمار مواد دارويي را دفع كنـد، عوامـل بيمـاري   . در درمان بيمار موثر افتند

تحولات اجتماعي و فرهنگـي نيـز بـه مثابـه همـان دارويـي       . و نشاني از بهبود مشاهده نخواهد شد بدن بيمار باقي مانده
عوامـل گونـاگون فرهنـگ    شوند و موثر بودن آنها منوط به ايجاد تعادل جديـدي ميـان    هستند كه به بدن بيمار تزريق مي

از شـريعت   يعنـوان مثـال  بـه  . ار گرفته باشـند هاي جديد فرهنگي نيز در اين تعادل قر اي كه فاكتور بگونه .اجتماعي است
حرام بودن نوشيدن شراب در قرآن كـريم در  . توان به موضوع حرمت نوشيدن شراب در دين اسلام اشاره نمود مي ،اسلام

فرمايد كه اگر از تو در مورد مي و قمار پرسـيدند، بگـو    مي) ص(خداوند به پيامبر در ابتدا . سه مرحله صورت گرفته است
 در مرحله بعـد . )219 –بقره(در آنها گناه بزرگي است و منافعي هم براي مردم دارد، ليكن گناهش از نفعش بيشتر استكه 



و  )43 -نسـاء (گوينـد   يستند، تا زماني كه بدانند چه ميدارد كه در حال مستي به نماز نا مياعلام  آورندگان خطاب به ايمان
از آنهـا دوري   بتها پليـد و از كارهـاي شـيطان اسـت،    فرمايد كه مي، قمار و  خداوند مي ،آخرين دستور در اين خصوصدر 
ايـن  . گـردد  حرمت نوشيدن شراب براي مسـلمانان صـادر مـي   حكم  و در آخرين نوبت وحي، بدينوسيله. )90 -مائده(كنيد

هنگـي جديـد بـه    موضوع نشان دهنده آن است كه شارع حكيم به اين امر وقوف داشته است كه وارد نمودن يك مولفـه فر 
باعـث دفـع آن    بيگانه است، پيش از آنكه زمينه ورود آن مهيا شده باشـد،  كه با آن مولفه فرهنگي  اي درون فرهنگ جامعه

 نيـز  مولفه خواهد شد و ضروري است كه به مرور و همراه با ميزان آمادگي جامعه، اين تغيير و تحول در فرهنگ عمـومي 
  . صورت گيرد

عمـومي  ترين لايه اجتماعي براي ايجاد يك تغيير و تحول عميق و مانـدگار، لايـه فرهنـگ     ين و ضروريتر بنابر اين پايين
  . نهادنام  سطح نيازيا  توان لايه نياز اجتماعي به اين لايه مي. جامعه است

اي در  به بيان ديگر هنگـامي كـه انديشـه   . دومين سطح براي رسوخ تحولات اجتماعي، سطح ساختارهاي اجتماعي است -
هـاي   نيـاز بـه سـاختار    ،فكر مردم وارد شد و تبديل به گفتمان قالب در انديشه جمعي گرديد، به ظهور رساندن آن انديشه

از  هاي جديد به عنوان مثال در زمان مشروطه و پس از ورود انديشه. جديد و يا تغيير و بازسازي ساختارهاي قديمي دارد
و طـالبوف  خان كرماني، مستشـارالدوله تبريـزي و    ن آخوندزاده، ملكم خان، آقاتوسط كساني همچو به ايران دنياي غرب

ديني، آموزش و پرورش به سبك جديـد   داشتن حكومت عرفي و غيرهمچون  هاي اصلي اين انديشه آشنايي مردم با مولفه
بجاي روحانيـان كـه بـر    خانه و تربيت حقوقدانان و قضات با تحصيلات كلاسيك جديد  ها، تشكيل عدالت خانه بجاي مكتب

ي جديد ساختارهاي اجتماعي و سياسيايجاد نياز به ...... و  ، تشكيل مجلس نمايندگان ملتكرسي قضاوت تكيه زده بودند
قـوه  و پهلوي دوم، قاجار تا هنگام حكومت پهلوي اول از اواخر دوره جهت نيز به مرور  ينهم به. نموداز حكومت مطالبه  را

 هاي جديد، ادارات دولتي به سبك و سياق دولتهاي جديد، مجلس شورا،  ك جديد، مدارس و دانشگاهقضائيه مستقل به سب
اينها ساختارهاي اجتماعي و سياسي . مطبوعات و ساير لوازم مدرن شدن، وارد زندگي مردم ايران شدهاي مدرن،  كارخانه

ن نسـل روشـنفكران ايرانـي، از دنيـاي غـرب وارد      را كه توسط اولي هاي نو كان بروز و ظهور انديشهجديدي بودند كه ام
كـه منجـر بـه تاسـيس نهادهـا و      ايـن سـطح از تحـولات اجتمـاعي را     . دادنـد  فرهنگ جمعي مردم شده بودند، به آنها مـي 

در اين سطح مردم  .ناميد سطح سازماناجتماعي و يا  توان سطح ساختار ميگردد،  ساختارهاي جديد در حوزه اجتماع مي
اين توسط روشـنفكران در   كه پيش از نيازهايي. زماني خواهند بود كه نيازهاي فرهنگي جديد آنها را پاسخ دهدبدنبال سا

    .ومه فكري  جامعه وارد گرديده استمنظ
در اين سطح صحبت بـر  . است ها كاركردسطح اما بالاترين سطح بروز تغييرات اجتماعي كه آشكارترين آن نيز هست،  -

به عبارت ديگر در ايـن  . باشند ميداراي چگونه كاركردي  ها و ساختارهاي مدرن ايجاد شده در جامعه دسر آن است كه نها
ايجـاد   كه در پاسخ به يك نياز و خواسـت جمعـي   سطح منازعه بر سر آن است كه نهادهاي اجتماعي و سياسي در جامعه

بـه عنـوان   . اند به رفع آن نياز مدد رسانند وانستهو به چه ميزان ت ، تا چه حد به ماهيت اصلي خود نزديك هستنداند شده
گيري در امور كـلان كشـور و    ي تصميمبه عنوان محل تجمع نمايندگان مردم برا تامل در اين نكته كه كاركرد پارلمان مثال،

رم دموكراسـي تـا چـه    ن چهـا مطبوعات به عنوان ركود نزديك است، تا چه حد به رسالت واقعي خنظارت بر رفتار دولت، 
و مـواردي از ايـن   ، قوه قضاييه تا چه حد از ساير قـوا اسـتقلال دارد   اند در تثبيت دموكراسي موفق باشند ميزان توانسته

  . گيرند مورد كنكاش و كاوش قرار مي كاركرد سطحدست، در 
ايجـاد  . اسـت  اي كاركرد ويـژه اراي گردد و د بر اساس نيازي خاص ايجاد مي ر ساختار اجتماعي يا سياسي،به بيان ديگر ه

سازمان متناسب با آن نيـاز در سـطح سـاختار اجتمـاعي مـورد بررسـي قـرار        . گردد اين نياز در سطح فرهنگ مطرح مي
   .     شود گيرد و ميزان كارايي و توانمندي آن سازمان در پاسخ به نياز اوليه، در بحث مربوط به كاركرد مطالعه مي مي



جوامـع  با نگاهي به تاريخ انديشعه سياسـي در  . گرديم به بررسي جنبش دوم خرداد ن توضيحات، باز ميبا اي -نكته دوم
توسـط روشـنفكران، نيـاز و    ابتـدا  يابيم كه سير تحولات اجتماعي در اين جوامع بدين شكل بـوده اسـت كـه     ، درميمدرن

گفتمـان غالـب    يـك  واست و تبديل شدن آن بهپس از غالب شدن اين خ. گرديده خواست جديدي در ذهنيت جامعه ايجاد مي
، با مردم همراه شده و به تجديد ساختارهاي اجتمـاعي كهـن و يـا ايجـاد     تمايل يا به اكراه ها نيز از روي اجتماعي، حكومت
بـا   ان همسودر ابتدا اين نهادهاي تازه، چند. پرداختند مي -اي كه نيازهاي تازه  را پاسخگو باشد بگونه -ساختارهاي جديد

ها نيز در جايگاه  هاي جديد در بطن جامعه، اين سازمان دينه شدن انديشه ليكن به مرور و با نها آن خواست جمعي نبودند،
به عبارت ديگر مسير حركت از . اند واقعي خود قرار گرفته و كاركردي در راستاي آنچه مطلوب مردم بوده است، پيدا كرده

ربنـاي  زي بيـان  ديگر به .ا سطح نياز، به سمت بالاترين لايه يا سطح كاركرد بوده استترين لايه تحولات اجتماعي ي پايين
ت كه بتـدريج حـول ايـن نيـاز     خواستي جديد همچون دموكراسي بوده اس نياز جمعي به ،معتحولات اجتماعي در اين جوا

اجتمـاعي، جايگـاه واقعـي خـود را      ها يا نهادهاي ه است و در نهايت نيز اين سازمانهاي اجتماعي جديد شكل گرفت سازمان
   .اند اي متحول و امروزين، ايفا نموده را در برقراري جامعه يافته و نقش خود

 ازحركـت خـود را   ، برخلاف اين رونـد جنبش دوم خرداد، حركتي اجتماعي بود كه  بر اساس اين نظريه، به اعتقاد نگارنده
ت تا مسير حركت خود را به پايين و به سمت سطح نياز فرهنگـي  و قصد آن داشآغاز نمود ) سطح كاركرد(ترين سطحبالا

به عبارت ديگـر ايـن   . تر برود نتوانست پايينماند و از اين سطح  سطح ساختارمسير حركت خود، در در ادامه دهد، ليكن 
ن احـزاب  مچـو هاي غلط نهادهاي ايجاد شده، تلاش نمود كه با قدرت بخشيدن بـه نهادهـاي مـدني ه    جنبش بدليل كاركرد

هاي صنفي و نيز پاسخگو نمودن بخشي از ساختار  سنديكاها و تشكلتقل، هاي مردم نهاد، مطبوعات مس سياسي، سازمان
ازسازي بنيز به نوعي را  موجود سياسي و اجتماعي هاي ساختارضمن اصلاح كاركرد اين نهادها،  حكومت در مقابل مردم،

، و كـاركرد  زمانساسطوح متناسب با  )سطح نياز(يعني سطح فرهنگ اجتماعي هترين لاي  ليكن به جهت آنكه زيرين. نمايد
در عين حال درگير  .نتوانست به بار بنشينداين جنبش فكري جنبش دوم خرداد نبود،  هاي زمينه متناسب با رشد نيافته و

ماندن از توجه جدي به حوزه طلب در امور ميداني و در سطح كاركرد و در نتيجه باز شدن بيش از اندازه نيروهاي اصلاح
هاي دموكراسـي در فرهنـگ عمـومي، شـرايطي را      در جهت وارد نمودن مولفه توانمنديو عدم ) سطح نياز(فرهنگ عمومي

خورده و مهيا به تمامي منابع مالي، نظامي و سياسي قـرار   طلبان از يكسو در مقابل حاكميتي زخم وجود آورد كه اصلاح به
چندان نيز از سقوط آنها ناخرسند  ،نخواستند كه از اتفاق آنها برمدد هاي مردم به  نيز نه تنها توده گرفتند و از سوي ديگر

طلبان در طول حضور خود در سـاختار قـدرت، مجـال تغييـر در سـاختار فكـري        جز اين نبود كه اصلاحنيز علت . نبودند
 جامعـه ) هاي ذهني پارادايم(فكريراسي در منظومه وارد كردن مفاهيم مرتبط با موضوع دموكفرصت جامعه يا به عبارتي 

در همان سطح كاركرد طلبي وارد سطح نياز در لايه فرهنگي جامعه نگرديد و  به همين جهت نيز خواست اصلاح. را نيافتند
ازي س ـ بدنبال پياده جمعيبراي پاسخ به نياز  قليليبه بيان ديگر موضوع اصلاحات تبديل به خواستي شد كه . باقي ماند

تبديل به يـك خواسـت و نيـاز     آن در جامعه بودند، غافل از آنكه براي بخش قابل توجهي از مردم، هنوز مفهوم دموكراسي
شناسـند، نـه بـدان     هنوز كثيري از مردم ما نه دموكراسي را خوب مـي معضل اصلي در آنجا است كه  .واقعي نگرديده بود

   .كنند ود احساس مياند و نه خلاء حضور آن را در زندگي خ دلبسته
 بسـتر  تـوان بـر   نمـي  هرگـز  چرا كه طبيعي بود، اصلاحات در سطوح سازمان و كاركرددر چنين شرايطي شكست جنبش 

 ،مـدت و اسـتراتژي بلند  در يـك نگـاه كـلان   بـر همـين اسـاس و     .سـاخت  فرهنگ استبداد، بنايي ماندگار از دموكراسي بر
دهاي چنين، نهااينآنگاه مردمي . ها تبديل به يك نياز فرهنگي نمود هن تودهر ذدنبال آن بود كه دموكراسي را دببايست  مي

نظـارت خواهنـد   چگونگي كاركرد اين نهادها بر نيازي سامان خواهند داد و در نهايت نيز  اجتماعي خود را بر اساس چنان
دليل چند هزار  با رد صلاحيت بيت يا العيني بس نه مكتوب را به طرفهتوان چندين رسا اي قطعاً نمي در چنين جامعه. داشت



. كـرد هاي مختلف، حقوق انساني شـهروندان را پايمـال    انتخاب نمايندگان خود محدود نمود و يا به شيوهنفر، مردم را در 
   .بياد داشته باشيم كه دموكراسي بيش از آنكه امري سياسي باشد، امري فرهنگي است

اشـتغال كامـل آنهـا بـه     و پيشنهاد ساختار قدرت  طلبان در ورت حضور اصلاحعدم ضر اين سخن به معناي اما -نكته آخر
چرا كـه  . نيست پيش از ورود به عرصه سياست،ساختهاي فرهنگي جامعه  لاش در جهت آماده نمودن زيرامور فرهنگي و ت

تـاريخي نهادهـاي    دانيم با توجه به قدرت فائقه حكومت در عرصه سياست، اجتماع و فرهنگ از يكسو و ضعف همه ما مي
اي به  هزينههاي فرهنگي در فضايي غير از ساختار حكومت،  ر، قرار دادن نقطه آغاز حركتمردمي در اين ديار از سوي ديگ

طلبان در نهايت تلاش خـود   ليكن سخن آنجا است كه اصلاح. اشتمراتب افزون تر و اثرگذاري به مراتب محدودتر خواهد د
طلبان نيازمند آن هسـتند   اصلاح. نمايند گي جامعه و آشنا ساختن مردم با مقوله دموكراسيرا بايد معطوف به رشد فرهن

در فضـايي   مردم نماينـد و اينكـار جـز    دموكراسي را وارد سطح نيازرده و مفهوم كه از سطوح كاركرد و سازمان عبور ك
 بـازي  زي سياست را بـه سـمت و سـوي   تنش سياسي، قطبي كردن جامعه و با. پذير نخواهد بود آرام و بدون تنش امكان

ست خـورده ديگـري از   گير نموده و در نهايت تجربه شك ح طلبان را در سطح كاركرد، زمينكشاندن، اصلابازنده  –برنده 
ننـد مجـدداً بـه    اطلبـان بتو  بر اين اساس در صورتي كه اصلاح. طلبي را رقم خواهد زد خواهي و اصلاح جنبش دموكراسي

هـاي مـردم ندارنـد كـه      راهي جز تفهيم ايـن موضـوع بـه تـوده     ،ماندگاري جنبش اصلاحاتد، براي عرصه قدرت بازگردن
ميسـر  و اين امـر   .اي است براي بهتر زيستن شيوه ،كه مهم تر از آن ؛سياست نه فقط عرصه منازعه بر سر تصاحب قدرت

صـبوري  . طلبـد و قـدرت تعامـل    ري ميهوشياپيمودن راهي كه . نخواهد شد الا در فضايي بدور از تشنج و نزاع سياسي
   . راه پرفراز و نشيب دموكراسي در ايران روشن طلبد و اعتقادي راسخ به سرانجام ايمان مي. شو تلا خواهد مي
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